
 2زهیي شٌاسی در قرآى تخش 

 دٍر تردى زهیي ٍ درآٍردى آب ٍ گیاُ آى

  ﴾۳۰﴿ٍَالْأَرِضَ تؼَذَِ رَلكَِ دَحاَّاَ 

  ﴾۳۱﴿أَخْرَجَ هٌِْْاَ هاَءّاَ ٍَهَرػْاَّاَ 

  ۳۰جسء - الٌازػات : ۷۹سَرُ 

   .« درآٍرد آب ٍ گیاُِ آى را ّر دٍ از خَد آى. ٍ زهیي را پس از آى ضوي چرخش دٍر ترد» 

: ًکات آيِ

:  زهیي ضوي چرخش دٍر تردُ شذُ است ـــ1

 !«اَ اًَـْـتـنُِ اَشَـذُّ خـَلْـقـاً اَمِ السَّـواءُ تَـٌـیـْا ــ رَفـغََ سَـوِکَـْـا فـَسَـَيّـْـا»: در آيات پیش از ايي آيات هی گَيذ

آيا آفـريٌش شـوـا هـشکـل تر است يا ساختي هـٌـظَهـِ شوسی؟ کِ ًَاحی ٍ جَاًة آًرا تْن آٍردُ غلظت آًرا تالا »

: پـس از آى، آيات هستَر هطرح هی کٌذ کـِ. راجغ تِ ايي آيات در آغاز هـٌـظـَهِ شوسی صحثت شذ. « ٍ آًرا ساخت ترد

ايي هَضَع ًیس در هطالة هرتَط تِ هٌظَهِ شـوـسی ديـذيـن . دٍر تردُ است (غـلـتاًذى)زهـیي را ضوي چرخاًذى 

 است چـرخـش زهـیـيهَضَع جذيذ در آيِ . کـِ در اتـتـذا سیارات در کٌار خَرشیذ درست شذًذ ٍ تؼذ فاصلِ گرفـتٌذ

. 

: ـــ آب ٍ گیاُ زهیي از خَد آى در آٍردُ شذُ است2

آب هَجَد رٍی زهیي گاز ٍ تخاری تَدُ کِ تا آتـشـفـشـاًـْـای اٍلیِ زهیي از درٍى آى درآهذُ ٍ تِ جَ رفتِ ٍ تؼذ 

گیاّاى ًیس ًاشی از ٍجَد دی اکسیذ کرتي تَدُ کِ ضوي فؼالیت آتشفشاًْا از درٍى زهیي درآهذُ . تاريذى گرفتِ

. تَدُ است

 بارشُای سىگيه ايليٍ ي شقٍ شقٍ شذن زميه



  ﴾۲۵﴿أوََّا صبَبَىَْا الْماَء صبًَّا 

  ﴾۲۶﴿ثُمَّ شَقَقىَْا الأَْرْضَ شَقًّا 

  ۳۰جسء - عبس : ۸۰سًرٌ 

 !«ي ایىکٍ ما آبُا را ریختيم ریختىی ــ بعـذَا خشکی را شـقـٍ کردیم شـقـٍ کردوی» 

:  وکات آیٍ

آبُای مًجًد ريی زميه در ابتذا در درين زميه بًدٌ، بعذ بـصـًرت بخار با : ــ آبُای ريی زميه در حجم زیادی ریختٍ شذٌ است1

بعذ با سرد شـذن ي بـٍ وـقـطـٍ . آتـشـفـشـاوُا َمراٌ با ديد ي گرما ي گاز از زميه خارج شذٌ ي در جً جا گرفتٍ ي ابرَا را تشکيل دادٌ

بـارش رسـيـذن جـً بـاراوـُـای سىگيه باریذٌ، طًریکٍ قـرآن بـجـای ياشٌ بـاریـذن از ياشٌ ریخـتـه استفادٌ کردٌ ي با مـفـعـًل مـطلق 

.  ميشًد"سيل آسا ریخته آن":  تأکـيـذ کردٌ کٍ بٍ معىی ويس ريی ریختهِ آن« صَـبّـاً»

. ، بعذَا شـقـٍ شـقـٍ شذٌ است(یک خشکی بًدٌ)خشکيُای زميه در ابتذا یکی بًد : ــ خشکی شقٍ شقٍ شذٌ است2

 

 خـشـکـی هـا از هم دور شـده

ِصُينٍ    ﴾۱۹﴿ياَلأَسِضَ مَذَدِوَاََا يَأَلْقَيِىَا فِيَُا سَياَسِيَ يَأَوثتَْىَا فِيَُا مِه كُلِّ شيَِءٍ مًَّ

(  ۱۹)اى دس آن سيياويذيم  ي صميه سا گستشاويذيم ي دس آن كًَُاى استًاس افكىذيم ي اص َش چيض سىجيذٌ

  ۱۴جضء - الحجش : ۱۵سًسٌ 

:  ي پس اص تشسسي آن وتايج صيش تذست آمذ دس اتـتـذا اوـسـان مـتـًجٍ اوطثاق خشكيُا تٍ َم شذ. خشكيُای صميه پس اص شقٍ شقٍ شذن سفتٍ سفتٍ اص َم ديس شذٌ اوذ

ي وـتـيجٍ ايه مي شًد كٍ ايه دي وقـطٍ صماوي پيش َم تًدٌ .  سـىگـُای وًاحي غشتي اسيپا ي آفشيقا تا سىگُای وًاحي ششقي آمشيكا َم عمش ي َم وًع تًدوذـــــ

. اوذ

 آمـشيكا پيذا شذ   مًاد ي عـىاصشی كٍ دس حفاسی دس وقطٍ ای دس غشب قاسٌ آفشيقا پيذا ي تشسسي شـذ، تا مًاد ي عىاصشی كٍ دس وـقطٍ معادل آن دس ششق قاسٌـــــ

. ي وتيجٍ ايه مي شًد كٍ ايه دي وـقـطـٍ صمـاوي دس يک جـا ي كـىاس َم تًدٌ اوذ. يكسان تًد



  تا تصًيش تـشداسی ومـًدن اص اعـماق اقـيـاوـًس اطـلـس یـــــ

كٍ خط سشاسشی دس يسط اقياوًس كشف شـذ كٍ مـًاد مـزاب دسين صميه سا تيشين ميشيضد ي اقياوًس سا تٍ دي قسمت تقسيم ميكىذ ي طشفـيه خًد سا اص َم ديس مي 
. كىذ

 زمـيـن شـقـه شـقـه است

  ﴾۱۱﴿ياَلسَّمَاء راَتِ الشَّجِعِ 

  ﴾۱۲﴿ياَلْأَسِضِ راَتِ الصَّذِعِ 

ُ لَقًَِلٌ فَصِلٌ    ﴾۱۴﴿ يَمَا ًََُ تِالَُْضْلِ ﴾۱۳﴿إِوٍَّ

 !« تاشذ سًگىذ تٍ جًِ تشگشت دَىذٌ ــ ي تٍ صميهِ شقٍ شقٍ ــ كٍ ايه قشآن گفتاس جذا جذا است وٍ ايىكٍ چيض تيُـًدٌ ای» 

. ـــ صميه شـقـٍ شـقـٍ است2. ــ جً تاصگشت دَىذٌ است1: وكات آيٍ

: ــ جً تاصگشت دَىذٌ است1

جـً مـًاسد مـضـش سا اص آمـذن تـٍ صمـيـه مـىع مي كـىذ ي آوُا سا تٍ فضا تشگشت مي دَذ، ي مًاسد مفـيذی كٍ اص صميه تالا مي سيوذ سا تٍ صميه تشگشت مي دَذ يا 
. (دس تخش جً ساجع تٍ ايه مسائل صحثت شذٌ است). دس جً وگٍ مي داسوذ

: ـــ صميه شـقـٍ شـقـٍ است2

 

محل تـماس لايٍ َا عـمـذتـاً دس سـطح .  تا شقٍ َای كًچک ي تضسگ تشكيل شذٌ است10سطح صميه دس مجمًع اص . سطح صميه دس ياقع شقٍ شقٍ است
اص شكاف ميان آوُا مـًاد مـزاب تيشين مي سيضد كٍ اص ضشيسيات صوذٌ وگٍ داشته صميه ي . اقـيـاوـًس َـا ي تشخي اص دسيـاَـا است ي َـضاسان كـيلًمتش طًل داسوذ

طًسيكٍ اگش ومي تـًدوذ صميه اص َمان آغاص سشد شذن قـشش خًد مىفجش مي شذ، ي يا اصلاً حياتي . مـىـاسة وـمـًدن ي مـىاسة وگـُـذاشته آن تـشای صوـذگـي است
. سيی آن پا ومي گشفت

 سىگيىی مًاد درين زميه

  ﴾۱﴿إِذاَ زُلسِْلَتِ الْأرَضُِ زِلسَْالَُاَ 



  ﴾۲﴿يَأَخْرَجَتِ الْأرَضُِ أَثْقَالَُاَ 

 ۳۰جسء - السلسلة : ۹۹سًرٌ 

 .«آوگاٌ کٍ زميه لرزش خًد را بلرزد ــ ي آوگاٌ کٍ زميه سىگيىی َای خًد را بيرين بيايرد»

:  مًاد درين زميه سىگيه است: وکتٍ آيٍ

 

يکی بدليل ايىکٍ وسبت عىاصر سىگيه . َرچٍ از سطح زميه ري بٍ عمق برييم مًاد درين زميه سىگيه تر است

چىاوکٍ . وسبت بٍ عىاصر سبک تر بيطتر می ضًد، ي ديگری بدليل فطار يزن مًاد بالای آن (ماوىد آَه)تر 

. َىگامی کٍ چىد گًوی خاک را ريی َم می چيىيم، گًوی ديمی کٍ زير فطار گًوی ايلی است فطردٌ تر است

يعىی مثلا اودازٌ يک ساوتيمتر مکعب خاک در گًوی ديمی بيص از اودازٌ يک ساوتيمتر خاک در گًوی ايلی است 

ي يک ساوتيمتر مکعب خاک در گًوی سًمی کٍ زير فطار دي گًوی بالاتر از خًد . ي در وتيجٍ سىگيه تر است

است از گًوی ديمی بازَم بيطتر تر است ي در وتيجٍ سىگيه تر است، ي َميىطًر کٍ ري بٍ پائيه برييم گًويُا 

. ي بٍ ايه ترتيب مًادی کٍ آتص فطان از اعماق زميه بيرين می ريسد مًاد سىگيه َستىد. فطردٌ تر می ضًود

 خطوط دفاعی آسمان

  ﴾۱۶﴿ٍَلمَذَِ جَعَلٌَْا فِي السَّوَاء برٍُُجّا ٍزََيٌََّّاَّا لِلٌَّاظرِِييَ 

  ﴾۱۷﴿ٍَحفَظٌَِْاَّا هيِ وُلِّ ضَيغَِاىٍ رَّجِينٍ 

  ﴾۱۸﴿إِلاَّ هيَِ اسِترَقََ السَّوِعَ فأََتْبَعَُِ ضَِْابْ هُّبِييٌ 

 ۱۸-۱۶الججر 

. ٍ آًرا از دخَل ّر ضيغاىِ ضليه ضذُ ای حفظ ًوَدين. در آسواى خغَط دفاعي درست وردين ٍ آًرا برای بيٌٌذگاى زيبا ًوَدين»

 .«ٍ آًي وِ از رٍزًِ ای ٍارد بطَد بِ ضْاب ديذًي تبذيل هيطَد

للعِ، بارٍ ٍ واخِ بيص از : بعذ بغَر ضوٌي ٍ تلَيحي بِ. رفاُ ٍ برخَرداری چطوگير است: برُج در اصل بوعٌي. جوع برُْجِ است« برٍُُجِ»

 برج "استحىاهات ٍ خظ دفاعي": ٍ بعذ بٌابر وارورد للعِ ٍ بارٍ در ًبردّا، بغَر ضوٌي ٍ تلَيحي بِ. يه عبمِ اعلاق ضذُ است

. اعلاق ضذُ، ٍ در آيِ بِ ايي هعٌي بىار گرفتِ ضذُ است

عَفاًْای خغرًان خَرضيذی اعلاق ضذُ : در آيِ بِ. ضيغاى صفت است ٍ بِ ّر چيسی وِ برای زًذگي تْذيذ دارد اعلاق هي ضَد

.  وِ اًفجارات خَرضيذی آًْا را ضليه هي وٌذ

. دزدوي گَش دادى، ٍ از لابلای رٍزًِ ای ًفَر وردى است: بوعٌي« استراق سوع»ٍ 



هي تَاًذ ٍارد آسواى بطَد بِ ضْاب  (از هياى خغَط دفاعي)ــ آًچِ از رٍزًِ ای 2. ـــ آسواى خغَط دفاعي دارد1: ًىات آيات

.  ــ آسواىِ برای بيٌٌذگاى زيبا وردُ ضذُ است3. ديذًي تبذيل هي ضَد

: ـــ آسواى خغَط دفاعي دارد1

 

ًيرٍی هغٌاعيسي زهيي، دٍر زهيي ووربٌذّای هغٌاعيسي بِ ضىلي وِ در تصَير هي بيٌين درست هي وٌذ، وِ داهٌِ آًْا تا آسواى 

اًفجارّای سغح خَرضيذ پيَستِ تَدُ ّای خغرًان گازی را در فضا ضليه هي وٌٌذ، وِ بصَرت جرياًْای باد ٍ . وطيذُ هي ضَد

ايي بادّا ٍلتي بِ زهيي هي رسٌذ تَسظ ايي ووربٌذّای هغٌاعيسي دٍر زهيي بِ ضىلي وِ در تصَير . عَفاى بغرف زهيي هي آيٌذ

ٍ بِ ايي ضىل ايي ووربٌذّا بِ هثابِ استحىاهات ٍ خغَط دفاعيِ آسواى عول هي . هي بيٌين بِ اعراف زهيي هٌحرف وردُ هي ضًَذ

.  وٌٌذ

: هي تَاًذ ٍارد آسواى بطَد بِ ضْاب ديذًي تبذيل هي ضَد (از هياى خغَط دفاعي)ــ آًچِ از رٍزًِ ای 3

بخص ًاچيسی از عَفاًْای خَرضيذی وِ بِ اعراف زهيي هٌحرف هي ضًَذ، در ًَاحي لغبي وِ ووربٌذّای هغٌاعيسي ًذارد يا 

ٍلتي ٍارد هي ضَد اًرشی الىتريىي تَليذ هي وٌذ ٍ در جاّائي وِ گازّا . ضعيف است هَفك هي ضًَذ وِ بِ درٍى جَ ًفَر وٌٌذ

. لرآى آًرا ضْاب ًاهيذُ است. هتراون تر ّستٌذ بِ درخطص تبذيل هي ضَد ٍ اًساى آًرا بِ ضىلي وِ در تصَير هي بيٌين هي بيٌذ

. (درخططْای ضعلِ گًَِ، آتص ساعع، پارُ آتص، ٍ هَاردی از ايي لبيل اعلاق هي ضَد: ضْاب بِ)

 

: ــ آسواىِ ها برای بيٌٌذگاى زيبا وردُ ضذ3ُ



يعٌي برای ساوٌيي )برای بيٌٌذگاى : آسواًي وِ ها هي بيٌين، چٌاًىِ لرآى گفتِ

زيبائي آى ًاضي از بازتاب ًَر خَرضيذ تَسظ عٌاصر جَ . زيبا وردُ ضذُ (زهيي

ًَر خَرضيذ از اهَاج ًَر . است وِ پس از ضىل گيری جَ بِ ضىل وًٌَي خَد صَرت گرفتِ است، ٍ پيص از آى چٌيي ًبَدُ است

زيادی تطىيل هي ضَد وِ ّر وذام رًگ خَد را دارد، ٍلتي با ررات غبار ٍ بخار برخَرد هي وٌذ، ًَر آبيِ آى بيص از بميِ ًَرّا 

.  پخص هي ضَد ٍ بِ آسواى رًگ آبي هي دّذ

آيا بِ آسواى بالای خَد ًگاُ ًوي وٌٌذ ببيٌٌذ چگًَِ آى را ساختين ٍ آى را زيبا ًوَدين ٍ ّيچ سَراخ :  هي خَاًين6ٍ در سَرُ ق آيِ 

 هعٌي سَراخ ٍ ضىاف ًذاضتي آسواى ايٌست .(أَفَلَنِ يٌَظْرٍُُا إِلَى السَّوَاءِ فََِلَُْنِ وَيِفَ بٌََيٌَِاَّا ٍزََيٌََّّاَّا ٍَهَا لََْا هيِْ فرٍُُجٍ).  ًذارد ٍ ضىافي

ٍ ايي بِ ايي هعٌي است وِ پطت ايي آسواىِ آبي وِ هي بيٌين چيس . وِ اگر سَراخ ٍ ضىافي هي داضت، پطت آى ديذُ هي ضذ

: ٍالعيت ّن ّويي است. ديگری ّن ّست وِ با آى فرق هي وٌذ

 

ايي . خارج بطَين هي بيٌين وِ پطت آسواى وِ آى را زيبا هي بيٌين فضای سياُ ٍجَد دارد (يعٌي از هحذٍدُ جَ)ٍلتي از آسواى 

چٌاًىِ هي بيٌين پطت آسواى فضا است ٍ رًگ آى . ٍ در رٍز گرفتِ ضذُ (يعٌي بيرٍى از هحذٍدُ جَ)تصَير از بيرٍى از آسواى 

. ًيس سياُ است

 به زير رفتن زمين در دريا

  ﴾۶۸﴿ؤَفَإمَىِتُمِ ؤَن يَخْسِفَ بِكُمِ جَاوبَِ البَْرِّ ؤيَِ يُرْسلَِ عَليَِكُمِ حَاصبِّا ثُمَّ لاَ تَجذِيُاْ لَكُمِ يَكيِلًا 

 ؟«آيا خيالتان راحت است از ايىكٍ كـىار خشكی را بٍ زير وخًاَـذ كشيذ» 

الإسراء   

: امكان بٍ زير رفته كىار خشكی امری مىتفی ويست: وكـتـٍ آيـٍ



ايىكٍ آيٍ بسير رفته كىار خشكی را امری غير ممكه ومی داوذ ي تًجٍ اوـسان را بٍ آن جلب می دَذ، بٍ ايه معىی است كٍ در آوجا اتفاقی يأ اتفاقاتی 

 می افتذ كٍ احتمال ي ا

. مكان بٍ زير رفـته كىار خشكی را مـىـتـفی ومی كىذ

ي در . درياَا در ياقع ريی قـشر اقياوًسی زميه قرار داروذ ي قشر اقياوًسی زميه ويس بشكلی كٍ در تصًير می بيىيم زير قشر قارٌ ای می ريد

.  يجًد دارد (كـٍ در وـسديـكـی خـشكی است)يضـعـيـتی كٍ امكان ري بٍ پائـيـه چرخيذن بخـش مـربـًط بٍ خـشـكـی قـارٌ ای 

صهيي ًشست هی کٌذ ٍ اص آسواى اجشام بضسگ آسواًی هی افتذ 

ؤَفَلَنِ يَشٍَِا إِلَى هَا بَيِيَ ؤَيِذِيِْنِ ٍَهَا خَلْفَُْن هِّيَ السَّوَاءِ ٍَالْإَسِضِ إِى ًَّشَإْ ًَخْسِفِ بِِْنُ الْإَسِضَ ؤٍَِ ًسُِقِظْ علََيِِْنِ کسَِفًا هِّيَ السَّوَاءِ إِىَّ فِی رَلِكَ لأَيَةً 

  ﴾۹﴿لِّكُلِّ عَبِذٍ هٌُِّيبٍ 

آيا ًوی تَاًٌذ ٍضعيت حال ٍ گزشتِ صهيي ٍ فضا سا ببيٌٌذ ٍ بذاًٌذ کِ اگش ها بخَاّين هيتَاًين صهيي سا صيش آًْا پائيي بكشين يا اجسام بضسگ سا اص »

 ؟«فضا سٍی آًْا بيٌذاصين

  ۲۲جضء - سبإ : ۳۴سَسُ 

. ـــ هَاسدی اص افتادى تكِ ّای بضسگ اص فضا دس صهيي ٍجَد داسد2. ـــ هَاسدی اص پائيي سفتي صهيي بشای ديذى ٍجَد داسد1: ًكات آيِ

: ـــ هَاسدی اص پائيي سفتي صهيي بشای ديذى ٍجَد داسد1

 

 

. ايٌجا ًقطِ ٍ ًوًَِ ای اص فشًٍشستي صهيي است

: ـــ هَاسدی اص افتادى تكِ ّای بضسگ اص فضا دس صهيي ٍجَد داسد2



 

پاسُ ّای کَچك ٍقـتی بطشف صهيي هی آيٌذ جَ صهيي آًْا سا هی سَصاًذ ٍ . دس فـضـای دٍس ٍ ًـضديـك ها اجسام کَچك ٍ بـضسگ صيـاد ٍجـَد داسد

. حفشُ ای کِ دس تصَيش هی بيٌين هشبَط بِ سقَط سٌگ آسواًی دس استشاليا است. ٍلی بضسگ آًْا گـاُ گـاّـی بـطشف صهيي هيأيٌذ. پَدس هی کٌذ

 (يعٌی بِ ٍسعت يك دّكذُ است.  هتش قطش داسد1300بضسگتشيي حـفـشُ ای کِ تا کٌَى اًساى آًشا پيذا کشدُ است دس آسيضًٍا است ٍ )

 


